
كتاب: زندگيعنوان و دين

هستي1درس بخش:

وجود مسأله هستيوموضوع:

وجود:

است←الوجودممكن- آمده←پديده پديد سپس و نبوده زماني نيستهستيووجود←يك خودش از داشـتن←اش وجـود براي

است. برديگري تكيه نيازمند

الوجود• هستي≠ذات←ممكن

نداردذات←الوجودواجب- راه او در نيستي و است بودن موجود با مساوي حقيقتش نيازمنـد←و داشتن وجود براي و نيست پديده

ديگري بر .نيستتكيه

هستي=ذات←الوجودواجب•



كتاب: زندگيعنوان و دين

بخش:1درس هستي

خدا به موجودات نيازمندي موضوع:

موجودات: نياز
پد- موجودات پيدايش: نـدارد،يدهدر راه او در نيسـتي و اسـت هستي مساوي ذاتش كه خداوند به داشتن وجود و پيدايش براي و اند

نيازمندند.
همان- بقا: ميدر خدا كه بهطور را ما ميتواند آورد، ببردوجود و كند نابود را ما پيدايش←تواند بر علاوه نيازمندموجودات نيز بقا در ،

غني بيخداوند هستند.نو ياز
آيات:-

االله(• الي الفقراء بقا←)أنتم و پيدايش در نياز
جديد(• بخلقٍ يأت و يذهبكم يشأ بقا←)إن در نياز

روايت:-
االله« رأيت و الاّ شيئاً رأيت وقبلهما بعده بقا←»معهو و پيدايش در نياز

بقاپيدايش
تانتيجه� خداوند : كليّ وگيري انسان و بوده غني نمي←فقير،موجوداتديگرابد تغيير رابطه كمـال←كند.اين به انسان اگر حتي

است فقير خدا به نسبت باز كهبرسد، است.←چرا خدا از دارائيهايش تمام و خودش
كامل قدر هر انسان امامان)توجه: و پيامبران (مصداق: و←تر فقر بيشتردرك خدا به بيشتر←نياز عبوديتش و بندگي
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بخش1درس هستي :

مخلوقاتموضوع: در خدا تجلّي

مخلوقات: در خدا تجليّ
است- هستي نور مي←خدا وجود موجودات آنبه شدن آشكار علت و است.دهد ها

بيان- چيزي اينهر از (قبل خداست وجود راگر خود ميكه را خالق دهد، نماياند.نشان
:آيه-
الأرض( و السماوات نور آسمان←)االله نور است.خدا زمين و ها
:7المؤمنينامير-

بخلقه«• لخلقه المتجليّ آن←»الحمدالله براي موجودات آفرينش با كه را خدا كرد.سپاس تجليّ ها
قبله«• االله رأيت و الاّ شيئاَ رأيت معهما و بعده آن←»و مگر ننگريستم، چيز هيچ ديدم.در آن با و آن از بعد آن، از قبل را خدا كه

شعر:-
ديد«• خدا اول ديد كه چيزي هر به ديد صفا و نور معرفت كز »دلي
بينم«• تو دريا بنگرم دريا به بينم تو صحرا بنگرم صحرا به

ه بينمبه تو رعنا قامت از نشان دشت و در و كوه بنگرم جا »ر
راحت جوانان (در هستيم قلب فطري صفاي و پاكي نيازمند چيز هر وراي در و ظاهر پرده پشت در خدا ديدن است).براي تر
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هست1درس بخش: ي

انسانموضوع: تفكّر

انسان: تفكّر

نداردا- انديشه←حاطه از فراتر كه نامحدود حقايق نميبر ما ذهن ظرف در و بوده خدا)ها (چيستي گنجد

دارد- دايره←احاطه در كه محدود حقايق ميبر ما ذهن ظرف در و بوده ما شناخت و...)ي خدا هستي خدا، (صفات گنجد

اكرم- ف«←6پيامبر و تفكّر لا و شيء كلّ في و االلهتفكّر ذات نكنيد.»ي تفكّر خدا چيستي و ذات در و كنيد تفكّر چيز همه در ،
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بخش1درس هستي :

آيه موضوع:

الناّس ايها مردم←يا اي

االله الي الفقراء هستيد←انتم خدا به نيازمندان شما

الحميدو الغني هو بي←االله است خدا ستودهو نياز

يذهبكُم يشأ مي←ان را شما بخواهد برداگر

جديد بخلقٍ يأت مي←و جديدي آفرينش آوردو

بعزيزٍ االله علي ذلك ما نيست←و دشواري كار خدا براي اين و
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بخش1درس هستي :

آيهموضوع:

است.آيه• مخلوقات تمام آن منظور اما داده قرار خطاب مورد را مردم مذكور ي

هستند.• خداوند نيازمند خود، بقاي و هستي و وجود در مخلوقات

بي• موجود است.تنها خدا نيست، ديگران نيازمند خود هستي در كه نياز

كند• اراده و بخواهد خدا اگر است، خدا به متكيّ مخلوقات ديگر و انسان وجود كه آنجا ديگريمي←از مخلوقات و ببرد را ما تواند

كند. جايگزين را

نيست.هيچ• دشوار و سخت خدا براي كاري



كتا زندگيب:عنوان و دين

ه1درس بخش: ستي

تحقيق و انديشه موضوع:

اياته من نشانه←و از اوستو هاي

بأمره الأرض و السماء تقوم آسمان←أن برپاستكه او فرمان به زمين و ها

الأرض من دعوةً دعاكمُ اذا ثم←فراخواند زمين از را شما كه هنگامي پس

تخرجون أنتم مي←اذا خارج همه شويدناگهان

روم)25( ،

عبارت• آيه در آياته(وقتي من هدف)و به دارد اشاره يعني الهيآمده، حكمت و عالم مندي
آسمان• برپايي آيه اين زميدر نشانو قيامت، برپايي و خدا امر به است.دهندهن حكيم خالقي ي
نشان• خدادهندهآيه تجليّ آفرينشي ميدر زمين و آسمان خلقت به توجه باشد.با
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بخش1درس هستي :

تحقيق و انديشه موضوع:

الّذي البحريسيركمهو و البرّ مي←في سير را شما كه كسي خشكياو و دريا در دهد

الفلك في كنتم اذا مي←حتّي قرار كشتي در كه گيريدزماني

بها فرحوا و طيبه بريح بهم جرين مي←و را كشتي سرنشينان موافق بادهاي ميو خوشحال و شوندبرد

عاصفاءتهاج ريح←مي شديدي وزدطوفان

جاء مكانو كلّ من الموج مه←آن سراغ به طرف هر از امواج ميو آيدها

بهم احيط أنّهم ظنوّا مي←و گمان شدو خواهند هلاك كنند

مخل االله لهدعو را←الدينصين ميباخدا كه:اخلاص خوانند

هذه من انَجيتنا دهي،«←لئن نجات گرفتاري اين از را ما اگر

الشاكرين من سپاسماًحت←لنكوننَّ بوداز خواهيم .»گزاران

يونس)22( ،
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ب1درس هستي خش:

تحقيق و انديشه موضوع:

مي• را خدا كس هر و دارد تجليّ زندگي در خدا كه آنجا مياز درك را حضورش و سختي←كنديابد اودر از و بـرد مي پناه او به ها

مي .خواهدكمك

مي• پاسخ را خالصانه دعاي دهد.خداوند

انس• واسطهبازگشت به غفلت دوره يك از پس خدا، سوي به درسان با (تركيبي اوست آشناي خدا سرشت دوم)3ي سال
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بخش1درس هستي :

تحقيق و انديشه موضوع:

انجاهم آن←فلما خداوند كه هنگامي بخشيداما رهايي را ها

هم فيغيباذا الحقون بغير مي←الأرض ستم زمين در ناحق كنندبه

انفسكمُ علي يغيكمُ انمّا الناّس ايها ستم←يا مردم، استاي خودتان زيان به شما هاي

الدنيا الحياة بهره←متاع دنيا زندگي اندكاز ميي بريدي

مرجعكم إلينا ثم←است ما سوي به شما بازگشت سپس

تعملون كنتم بما مي←فننبئكمُ عمل آنچه به را شما ما ميو خبر دهيمكرديد،

يونس)23( ،

انسانهدع• از ايناي از بعد شدنها رها مشكلات، از ميكه خدافراموشي و غفلت دچار شوند.د
ازبهره• انسان غفلت سبب دنيايي شود.ميمعادهاي
نشان• زشتدهندهآيه ظهور است.كاريي زمين در دنيايي مستمر هاي


